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  چكيده
گرا در آثار خود، به دنبال انعكاس وقـايع و   احمد به عنوان يك رمان نويس واقع جلال آل 

است. رمان مدير مدرسه نيز ماننـد سـاير    مسائل اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايراني بوده
ناكامي تجربه مدرنيت در ايران است. به تعبيري داستان روايت شده از  آثار وي، بازتابي از

هـا و   مدرسه توسط جلال، نمايي از جامعه ايرانـي اسـت، كـه حضـور هـم زمـان ارزش      
است. مطالعه حاضر  هاي سنتي و رهاوردهاي مدرن را در تقابل با يكديگر تجربه كرده باور

احمـد   در رمان مدير مدرسه اثر جلال آلهاي مدرنيزاسيون  در صدد بررسي و كشف نمود
هـاي دوازده   است. نتايج تحقيق كه بر اساس گـام  شناسي اجتماعي برآمده با رويكرد نشانه

اسـت، نشـان داد كـه جامعـه      ون ليوون انجام شده شناختي اجتماعي تئو گانه رويكرد نشانه
وسـازي و ورود عناصـر   هاي سنتي، به ن ها و ارزش توجه به باور ايراني دوران نويسنده بي

رغـم   هاي زنـدگي اجتمـاعي اقـدام كـرده و علـي      مدرن در عرصه آموزش و ساير عرصه
اسـت.   هاي مادي و انساني قابل توجه، در عمل فرايند مدرنيزاسيون ايراني ابتر مانده هزينه

دارد، اما تحـول در ايـن    هر چند نويسنده براي اين وضعيت جايگزين خاصي عرضه نمي
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  مقدمه و بيان مساله. 1
كنـد. بـارت    عنوان يك دانش بررسي مي شناسي را به رولان بارت تحت تاثير سوسور نشانه

  خود آن عنصـر باشـد، متعلـق بـه     جاي اين كه متعلق به  معتقد است كه معني هر عنصر به 
). بـارت اولـين   1395تنهـايي معنـا نـدارد (مسـعودي،      ارتباطش با ديگر عناصر است و به 

سـاختمان   عنـوان فراينـدي پويـا در هرگونـه      شدن به و نشانه   نشانه به  شناسي بود كه  نشانه
در بسـتري تـاريخي و     هـا  نشـانه  چگونـه   كرد. او نشـان داد كـه    اجتماعي و فرهنگي توجه 

). در واقـع بـدون اسـتناد بـه     1392كنند (حسن پور اسـلاني و صـديقي،    فرهنگي تغيير مي
چيـز در آن بـه    همـه   هاي اجتماعي، عامل اجتماعي و بافت اجتماعي و فرهنگي كه  واقعيت 
(لـويي،  طور كلي نشـانگان را درك كـرد    هاي زباني و به  توان واقعيت است، نمي هم پيوسته 

1379 .(  
)، زبان را Social Semioticsشناسي اجتماعي ( دار نشانه عنوان پرچم ) بهHallidayهليدي (

  بـه  كند. تاثير اين مولفـه   بافت فرهنگي و اجتماعي را متاثر مي داند كه  اي مي ترين مولفه مهم
و واژگان زبـان  شكلي كاربردي نظام معنايي گفتمان   عملا به قدري است كه   زعم هليدي به

عوامـل گونـاگون     هاي صوري و واژگاني بايد به سازد. در واقع براي درك جنبه را متاثر مي
كنيم و در اين حالت بايد نگاهي كاملا كاركردي بـه    فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز توجه

؛ هليـدي و حسـن،   1978؛ هليـدي،  Fairclough ،(1995 :28باشيم (فـركلاف (   متون داشته 
شوند و ناظر  هاي اجتماعي در زبان رمز گذاري مي ). بر همين اساس واقعيت17- 15: 1393

ها و مفاهيم    پديده ). بنابراين تمامي 48: 1389كنش و انديشيدن هستند (ساساني،  بر دو جنبه 
متن انگاشت و از ديـد   مثابه   توان به كند، را مي جهان و تمام آن چيزهايي كه انسان خلق مي

)، Hodge، هـاج ( 1390پرداخت (فرامرزي،   ها تحليل و واكاوي آن شناسي اجتماعي به انهنش
  ).1393؛ هليدي و حسن، 2014

فراينـد   بـه   معنا است كـه   هاي نگرش به  شناسي اجتماعي يكي از رويكرد در واقع نشانه
معناپردازي در بستر اجتماعي و فرهنگ تاكيد دارد. از اين رو معنـا حاصـل بـر هـم كـنش      

شـود و   مـي  كـار گرفتـه    بـه  ذهنيت معناساز و ذهنيت معناپرداز از يك سو و نظام زباني كـه  
). بر 8: 1389فرهنگي از سوي ديگر است (ساساني،  - اجتماعي و فضاي اجتماعي زيستگاه 

انـد و از   عبارت ديگر ايـدئولوژي دانسـته   اصلي زبان، را انتقال معنا و به همين اساس هدف
كنند و اساسا زبان و متون توليد  گويشگران و نويسندگان متني را توليد مي  همين روست كه

پندارنـد   مي را نهادي اجتماعي و بخشي از نظام اجتماعي و در ارتباط مستقيم با جامعه   شده
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؛ غلامعلي زاده، تفكري رضايي و اكبري، 1394، فاضلي و ساساني، نوايي، سجودي (كاظمي
1395 .(  

هـاي   هاي پنهان در لايـه  بررسي معاني و ايدئولوژي در همين راستا مطالعات بسياري به 
 - فضـاي اجتمـاعي   طـور مسـتقيم بـه     به  اند، معاني كه  زيرين متون ادبي و غيرادبي پرداخته

)، Weberكنـد، بسـتگي دارد (رجـوع كنيـد وبـر (      ن زيست مياثر در آ  نويسنده فرهنگي كه 
؛ نيكوبخت، دسـپ، بـزرگ   Lee ،(1982؛ لي Carter ،(1989)) و كارتر (Simpsonسيپسون (

). Martin ،(2003؛ مارتينك (1397؛ محسني، نادري و نوروزي، 1390بيگدلي و منشي زاده، 
از سوي جلال آل احمـد در   شده   تصوير ارائه بر اين اساس پژوهش حاضر در نظر دارد كه 

شناسـي   رويكرد نشانه  با اتكا به،  را مدير مدرسهدر رمان  خصوص مفهوم اجتماعي مدرنيته 
  اجتماعي و رمزگان اجتماعي ناظر بر مفهوم مدرنازيسيون، تحليل و واكاوي كند. 

  
  تحقيق ةپيشين. 2

شناسـي اجتمـاعي آثـار ادبـي      نشانه طور مستقيم به  هاي صورت گرفته به بخشي از پژوهش
از تحقيقات، واكاوي مفهومي اجتماعي در اثري ادبي مبتني بر   اند. ويژگي اين دسته پرداخته

دستيابي بـه   تاكيد دارند كه   شناسي اجتماعي است. اين مطالعات بر اين گزاره رويكرد نشانه
در يك اثر ادبي  شده  اجتماعي ارائه  تفسير دقيقي از مفاهيم دهنده   هاي زيرين متن، ارائه لايه 

درك و فهـم    توانـد تسـهيل كننـده    شـناختي متـون مـي    همين جهت بررسي نشـانه  است، به
هـا و   هاي ديني و اعتقادي، تحولات نقش فرهنگي، درون مايه - هاي كلان اجتماعي واقعيت
هاي مختلف  صههاي افراد در ادوار گوناگون تاريخي و عر هاي اجتماعي ناظر بر كنش هنجار

؛ غلامعلي زاده، تفكري رضايي و اكبري، 1397اجتماعي باشد (محسني، نادري و نوروزي، 
؛ 1395نژاد،  درباري و پهلوان ؛ معين1394نوايي، سجودي، فاضلي و ساساني،  ؛ كاظمي1395

  ).1982؛ لي، 2005؛ وبر، 2003مارتينك، 
ني نظير سارتر، كامو و داستايوفسكي هاي متفكرا جلال آل احمد قبل از آشنايي با انديشه

داشـت، عامـل اصـلي رنـج و عقـب       مدرنتيه  مثبتي به  مدرنتيه، ضمن اين كه نگاه   نسبت به
دانست. اما آشـنايي بـا    هاي مدرن مي ماندگي محرومان را پيروي از سنت و دوري از آرمان

ايـران    حـدي كـه   سياسي و اجتماعي او را متحول ساخت تـا  آراي متفكران مذكور، انديشه
  گرفتن وجـوه  ناديده  دانست و بر اين نظر بود كه دوران پهلوي را مغلوب نيروي استعمار مي

غرب و در نهايت برداشت سطحي از تمـدن غربـي،     سنتي و بومي و اتكاي تمام و كمال به
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از  برون رفتن  در پي خواهد داشت. جلال آل احمد راه عنوان نتيجه عقب ماندگي ايران را به
  هاي سنتي و بومي ريشه به   خويشتن و توجه گرايي، بازگشت به عقب ماندگي ايران را بومي

بـر ايـن اصـلاح جريـان       دانست. علاوه ها، فرهنگ، تاريخ و دين مي و تاكيد بر نظام ارزش
  تواند، بـه  ايران مي  روشنفكر، حضور روحانيت و پيوند ميان اين دو نيروي فكري در جامعه

اساسي آن است، عمل  زدگي دو مساله  ماندگي و غرب عقب وضعيتي كه  اصلاح كننده  مثابه 
؛ جـوادي  1392؛ كميـل،  1390؛ جمشيدي و ايران نژاد، 1395كند (فرايي مهرباني و معيني، 

  ). 1392و مهدي پور،  يگانه 
ل جلال آ مدير مدرسهاي اجتماعي معيني در كتاب  پديده ها نيزبه بررسي  برخي پژوهش

نويس  عنوان يك رمان احمد به  جلال آل   هاي اين تحقيقات اند. بر مبناي يافته پرداخته 5احمد
هـاي اجتمـاعي و    در پـي بازتابانـدن واقعيـت    مدير مدرسـه   ويـژه   رئاليست در آثار خود به
در ايـران، فقـر،    مدرنيتـه    عدالتي، ناكـامي  ايراني مانند بي در جامعه  فرهنگي زندگي روزمره 

)، مـورد اخيـر بـه    1388شدن نظام آموزش و مواردي از ايـن قبيـل اسـت (پاينـده،      صنعتي
زمـاني    خـود در يـك دوره    كند تا بتواننـد تصـوير روشـني از جامعـه     خوانندگان كمك مي 

بـا   اثـري واقعگرايانـه   مدير مدرسه  ). رمان 1392باشند (ايزانلو و عبدالهي،   مشخص داشته
پهلـوي اسـت و    ايرانـي دوره    خصوص آموزش و پـرورش جامعـه   اجتماعي در مايه  درون

نويسنده در سرتاسر اين اثر در پي بيان ضعف سيستم آموزشي كشور با بياني روايت گونـه  
؛ يـاحقي و  1395زهرانـي،   ؛ قادري، كيـاني و كـاظمي  1391و مقيسه،  است (قدمعلي سرامي 

  ). 1389عزيزي، 
زمان وي (دوران پهلـوي) بـه     ت فرهنگي جامعهدر واقع در آثار جلال آل احمد وضعي

  استقلال انسان در فرديت اوست، قهرمـان شكسـت   شود. از آن جايي كه  مي  تصوير كشيده 
بـه   مـوفقي از ورود امـر مدرنيتـه     تواند تجربـه   نمي  صنعت فرهنگ در مدير مدرسه  خورده

يابـد،   مي قدرت مدرنيته   حاطهخورد و خود را در ا باشد، بنابراين شكست مي داشته  مدرسه  
ايـن    گيـرد و بـه   مي  يابد از فرهنگ و نظام آموزشي فاصله از اين رو تا مجالي براي فرار مي

مـدير  ). از منظر آل احمـد در  1390؛ رنجبر، 1391دهد (بختياري،  طريق خود را نجات مي
ميـزان ثـروت و    د بـه  و ناكارآمـد، ارزش افـرا   ، بر اثر اقتصاد وابسته، فرهنگ وابسته مدرسه

توانـد   نمي  توانمندي مالي آنان است، از اين رو در اين نظام يك معلم بر اساس شان معلمي
  ). 1390باشد (رنجبر،   مطلوبي داشته جايگاه 
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رمـان   ويـژه   بر روي آثار جلال آل احمد به   هاي انجام شده در عين حال اغلب پژوهش
هـاي   گرايي مفهـومي در چـارچوب دو انگـاري    تقليلنوعي   ، محققان قائل بهمدير مدرسه

بـرد   گرايـي در راسـتاي پـيش    گرايي در برابر دين معرفتي مانند تقابل غرب و شرق يا مادي
هـاي فرازمـاني و فرامكـاني از     اند. در چنين وضعيتي دريافت بوده هاي صورت گرفته تحليل

  منظور فهم شرايط امـروز جامعـه   ه گر و كارا ب دريافت هايي روشن  تواند به متن ادبي كه مي
ماند. بر همين اساس تحقيق حاضر در نظر دارد، نمـود   مورد نظر منجر شود، از نظر دور مي

ايراني در ايـن   جامعه  تواند بازنمودي از تجربه  را كه مي مدير مدرسه مدرنيزاسيون در رمان 
ن معنـايي نـاظر بـر مقولـه     شناسي اجتماعي و بررسـي رمزگـا   ارتباط باشد، با رويكرد نشانه

  مذكور، تحليل و واكاوي كند.  
  

  چارچوب مفهومي. 3
يـك    شود. به مي  در مقابل سنت در نظر گرفته در بيشتر نظريات كلاسيك و معاصر، مدرنتيه 

هـايي نظيـر    دارد و با واژه  سوي آينده به  كاملا نگاه  نگر است، مدرنيته  معنا اگر سنت گذشته
: 1380گري و بهبود نيـز همسـو اسـت (كيويسـتو،      رهايي، آزادي، روشن پيشرفت، توسعه،

توانـد   و مـي  شده  عنوان مالك دنيا شناخته  انسان به تعبير گيدنز نيز در مدرنيته  ). به167- 166
مدرن نظير آزادي و برابري و ليبراليسم و  هاي زيادي را در جامعه  آن را دگرگون كند و ايده

مناسـبات اجتمـاعي افـراد بـا      مـدرن   ). در جامعه 4: 1374خردگرايي رقم بزند (جهانبگلو، 
مناسـبات و   كنَـدگي و بيـرون آمـدن از هـر گونـه        يكديگر اهميتي نـدارد و نـوعي از جـا   

كانيسم از جا كنَنَـده  دهد. در اين راستا دو م گيري انواع مختلف نظم اجتماعي رخ مي شكل
كنـد، مـورد اول    پـذير مـي   هاي اجتماعي مـدرن را امكـان   وجود دارد كه تحول و نظم نهاد 

پـذير   هر چيز را با چيز ديگري در جهان امكـان   مبادله  هاي نمادين نظير پول است كه نشانه
ص هاي فنـي و تخص ـ  جهت انجام كار هاي تخصصي در جامعه  كند و دوم استقرار نظام مي

مدرن است (گيدنز،  در جامعه هاي مختلف مادي و اجتماعي زندگي روزمره  محور در محيط
1377 :26 -32 .(  

  با شرايط جامعه  آثار مدرنيته، تطبيق اوضاع فعلي جامعه شناسان فرايند دستيابي به  جامعه
نتي س ـ  در جوامع سنتي و در نهايت جريان تبديل جامعه مدرن، روش اجراي اصول مدرنيته 

هاي مثبـت و يـا    تواند پيامد شناسند، كه مي مدرن را تحت عنوان مدرنيزاسيون مي جامعه   به
و ظهـور وضـعيت     هاي جامعـه  تعبير دوركيم از دست رفتن هنجار  باشد. به منفي نيز داشته 
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ساختاري مدرنيزاسيون اسـت (پـور احمـد،      هاي ناخواسته ترين پيامد مهم آنوميك از جمله 
ها  ). در واقع مدرنيزاسيون فرايندي اجتماعي است كه در آن نهاد1392ژاد و قاسمي، ن حاتمي

اي متحـول   گونه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي به  و روابط و مناسبات در قلمرو
شـناختي   جامعـه   ). نظريـه 1387مـدرن انطبـاق يابنـد (پايـا،       شوند تا با مقتضيات جامعه مي

سـوي   از حركـت بـه    مدرن نشـان  هاي اجتماعي را در جامعه رش نهادمدرنيزاسيون نيز گست
  موقعيـت آرامـي   مدرنيته  توان گفت كه  ). بنابراين مي16: 1394داند (واگنر،  جهاني شدن مي

و  در زندگي نو باقي مانده  است كه   هايي از زندگي كهنه معناي جنگ با چيز به  نيست، بلكه 
داننـد (احمـدي،    هـاي عتيـق مـي    ها و سنت باور را از بين رفتن همه  حصول مدرنيته  لازمه 
1377 :9 .(  

شــدن و جريــان  و جهــاني تحــولاتي كــه در غــرب تحــت عنــوان مدرنيتــه  مجموعــه  
هـاي ارتباطـات و    گسـترش فنـاوري   واسـطه   رخ داده، به  مدرنيزاسيون در چند قرن گذشته 

اسـت. ايـران نيـز از ايـن      برجـاي گذاشـته  اطلاعات، بر ساير نقاط جهان تاثيرات شـگرفي  
در طول تاريخ معاصر با حضور مظاهر مختلـف مدرنيتـه در     است و دور نبوده   تحولات به

رو بوده  رو به   هاي زندگي اجتماعي عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ، دين، آموزش و تمامي 
  ). 1393است (اعظم راودراد، سلطاني و سوزنكار،  

و هدف آن بيشتر  داشته  ايران بعد از تماس با غرب حركتي يك سويه   دگرگوني جامعه
). اما 128- 127: 1375است (بهنام،  بوده  ترقي و در نهايت رشد و توسعه  اصلاحات، نيل به 

دنيـاي    تعبيري آن قدر شيفته  ايراني، به نخبگان و روشنفكران جامعه  از همان عصر مشروطه
وضعيت فرهنگي ايران از دست  بودند كه تامل انتقادي خود را نسبت به  جديد اروپايي شده 

سمت جامعه  هاي غربي پرداختند و نوعي تحول به ها و ارزش برداري از نهاد كپي دادند و به 
هـاي سـنتي    ها، نيروها و ارزش با نهاد دموكراتيك را ايجاد كردند. اما اين تجربه توان مقابله  

). در نتيجه جامعـه از  1397؛ كرشان و صباغ، 13: 1385ت (ميرسپاسي، ايران را نداش جامعه
واسـطه حضـور     اش دور افتاد و به هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بخش مهمي از اصالت

منافات داشـت،   هاي عتيق آن  ها و باور كه با سنت  در متن خود اي از عناصر بيگانه  مجموعه
  ).135- 134: 1376دچار بحراني بلند مدت شد (آشوري، 
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 ليوون  شناسي اجتماعي تئو ون شناسي: نشانه روش. 4
در نظـر دارد از    شناسي اجتماعي رمـان مـدير مدرسـه    منظور تحليل نشانهحاضر به  مطالعه 

اصـلي اسـت،    مرحلـه   شامل سـه    ) كهTheo Van Leeuwen) (2005ليوون ( رويكرد تئو ون
هاي مترتب  هاي مشخصي دارد. اين مراحل و گام يكرد گاماز اين رو كند. هر مرحله   استفاده

  بر آن به شرح زير است: 
  شناختي نخست: اصول نشانه مرحله 

تواننـد   شناختي مي ). منابع نشانهSemiotic resourcesشناختي ( گام اول: تعيين منابع نشانه
اجتمـاعي،   شـناختي  صورت فيزيولوژيكي و يا تكنولوژيكي شـكل بگيرنـد. منـابع نشـانه     به

آنـان نـزد    هـاي بـالقوه    آن منـابع و كـاربرد   هاي گذشته  حاصل كاربرد اي دارند كه  تاريخچه
قواعـد و    دهـد، كـه   هـا در بافـت اجتمـاعي رخ مـي     كنشگران اجتماعي است. اين كـاربرد 

كنـد و يـا    شناختي را كنترل مـي  كارگيري اين منابع نشانه  چگونگي به هايي دارند كه  تكنيك
گذارند  از منابع مورد نظرشان تا حدودي آزاد مي كنشگران و عاملان اجتماعي را در استفاده 

)، Danielsson( دهد (دانيلسون نقادي، معنابخشي و تحليل منابع مذكور را مي آنان اجازه   و به
  ؛)2016

شناسي اين  غيير معنايي يا تحول نشانه). مفهوم تSemiotic changeگام دوم: تغيير معنايي (
شـناس   شناسانِ نشانه كنند، بنابراين مردم معاني منابع در طول زمان تغيير مي  است كه چگونه
طور متفاوتي در طـول زمـان اسـتفاده     از منابع به  درك ما از اين كه چگونه اجتماعي بايد به 

در آن توليـد   اي كـه نشـانه    ساس زمينهيك معنا در طول زمان و بر ا  شود، كمك كنند. به مي 
 & Wijayaمذكور دچار تغيير و تحول خواهد شد (ويجايـا و ينيتـرزي (   شده، معناي نشانه 

Yeniterzi ،(2011 .( 

). افـراد قـوانين معنـايي خاصـي را     Semiotic rulesشـناختي (  گـام سـوم: قواعـد نشـانه    
در  تماعي بايد تحقيق كنند كه چگونه شناس اج شناسان نشانه سازند، بر همين اساس مردم مي

شناسـي   ). نشانهKress ،(1993آيند (كرس ( دست مي شرايط خاص اجتماعي اين قوانين به 
ها است  دست انسان غير نوشتاري ساخته   نوشتاري، چه قواعد چه   اجتماعي معتقد است كه

  اجتمـاعي پـنج دسـته   شناسـي   تواند تغيير كنند. بر همين اساس در نشـانه  ها مي و توسط آن
قواعد وجود دارد، اين قواعد شامل اقتدار شخصي، اقتدار غيرشخصي، انطبـاق، سرمشـق و   

ــوون،  تخصــص اســت (ون ــي (58- 53: 2005لي ــرز Vannini ،(2007)؛ وانين )، Peters؛  پيت
2017.(  
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هـا منـابعي هسـتند كـه      ). نشـانه Semiotic functionsشناختي ( گام چهارم: كاركرد نشانه
اطلاعـات مفيـد و    هـاي مختلفـي از جملـه     عوامل اجتماعي از آن براي اهـداف و كـاركرد  

آل، اكتشافي، شخصي يا بين فردي، تعاملي و ارتباطي، نظـارتي و يـا    آموزنده، تخيلي يا ايده
 ). Goffman ،(1959كنند (گافمن ( مي  سازماني استفاده

  شناختي تحليلي نشانهدوم: ابعاد  مرحله
دو عامل منابع مادي ارتبـاط و    شناس اجتماعي به ). نشانهDiscourseگام پنجم: گفتمان (

پردازد. همچنين فهـم چگـونگي عملكـرد گفتمـان، از      نظم اجتماعي حاكم بر اين منابع مي
كردن، جايگزيني عناصر خاص اعمال اجتماعي، از مهمتـرين   طريق حذف، بازسازي، اضافه

). در واقـع  111- 110: 2005ليـوون،   شناسي اجتماعي است (ون هاي گفتمان در نشانه ورمح
يـك معنـا     پـردازد. بـه   افتد، مي در محيط اجتماعي اتفاق مي  آن چه  شناس اجتماعي به نشانه

خصوصـي   هـاي اجتمـاعي بـه     در بافـت   هايي هستند كه لحاظ اجتماعي دانش  ها به گفتمان
گران آن بافت سازگار است و قواعد موجـود در آن بافـت را    علائق كنشو با  وجود آمده  به

ها سير تاريخي دارند و دائما در حال تغيير و تحول هستند  كند. همچنين گفتمان بازنمايي مي
  ).Boistrup ،(2010 :46(بويستروپ (

 هـاي  شود كـه ويژگـي   مي  نوعي متن گفته  ). ژانر در اصطلاح بهGenreگام ششم: ژانر (
دارد. همچنين محتوا، صورت، نقش و كاركرد هـر ژانـر    تكرار پذير و معين در متون مشابه 

)، Kotthoffها از يكديگر عمل كند (كوتوف ( ژانر هاي متمايز كننده  مشخصه مثابه  تواند به  مي
). بـر اسـاس رويكـرد    Bawarshi ،(2000؛ باراشـي ( 1992؛ 2009)، Martin؛ مارتين (1995
توالي اعمال  صرف متن براي تعيين نوع ژانر كافي نيست، بلكه شناسي اجتماعي مطالعه  نشانه

  هاي اجتماعي قرار دارد، حائز اهميت است.  ها كه در دل كردار ژانر ارتباطي پديد آورنده 
ست و از سوي نوشتن، صحبت كردن، انجام دادن ا ). سبك، شيوهStyleگام هفتم: سبك (

انجام دادن را هم در بر   تنها صحبت كردن و نوشتن بلكه ديگر نيز چند وجهي است، زيرا نه
پـردازد. سـبك    مردم از منابع معنايي مي هاي استفاده  روش اول، به   گيرد. سبك در درجه مي
گ هاي گفتاري در فرهن كند و يكي از ويژگي هويت فردي و جمعي عمل مي  عنوان نشانه به

)، Willis)، ويلـيس ( Lowe)، لاو (Hobsonهابسـون (   )،Hallفرهنگ اسـت (هـال (    و خرده
نوع سـبك بـا يكـديگر متنـاقض      سبك وجود دارد. اين سه  ايده  نوع رويكرد به  ). سه1991

هـاي متفـاوتي    شيوه پيدا كنند و به   توانند در عمل ادامه در كنار هم، مي اين سه   نيستند، بلكه
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ركيب شوند. اين سه رويكرد نسبت به سبك شامل سبك فردي، سـبك اجتمـاعي و   با هم ت
  سبك زندگي است.

از منـابع   اسـتفاده   نحـوه   شناسان اجتماعي بايد بـه   ). نشانهModalityگام هشتم: مداليته (
حقيقـت تمركـز كننـد. مداليتـه (يـا       شناسي براي بيان حقيقت و چگونگي دستيابي بـه  نشانه

تواننـد بـر    شناختي مـي  ها از منابع نشانه تاثيري است كه انواع بازنمايي  دهنده نشان وجهيت) 
ارزش واقعـي معنـا    ها براي رسيدن بـه   ها و راه باشند. انواع مختلفي از روش  يكديگر داشته

هـاي   ها در بستر فرهنگي و اجتمـاعي و ايـدئولوژي   بسياري از اين نشانه  وجود دارد. ريشه
 ).2012؛ ون ليوون، 2011؛ ون ليوون، 2007وجود دارد (وانيني، مورد قبول مردم 

  هاي چند وجهي سوم: انسجام مرحله
اي كـه در زمـان امتـداد     هـاي ارتبـاطي   متن و رخـداد   ). ريتم بهRhythmگام نهم: ريتم (

گويي شفاهي، موسيقي، بازيگري، رقص و فيلم انسـجام   ها، داستان مكالمه يابند، از جمله  مي
همـاهنگي   انـدازه   هـاي عـاملان اجتمـاعي نيـز بـه      ). ريتم كنش2006شد (ون ليوون، بخ مي
هـاي   خوبي با هم هماهنگ هستند. در واقع كنش هاي مختلف يك اجراي موسيقايي به  ساز

هـا از سـوي كنشـگر     بشري، ذاتا ريتم منظم و يك دستي دارنـد و اگـر جـاي ريـتم كـنش     
  ).44: 1999گيرد (ون ليوون،  هنجار شكل مي اجتماعي رعايت نشود، نوعي رفتار نابه

بندي بر اسـاس برداشـت و حـس مـا از      ). تركيبCompositionبندي ( گام دهم: تركيب
هـاي انتزاعـي در فضـايي     چيدن عناصر، انسان، اشيا و يـا شـكل    شود، و به توازن انجام مي

طـور كلـي نظـام     بهشناختي مثل يك صفحه، پرده، بوم نقاشي، قفسه، سازمان، شهر و  نشانه
شود. كاركرد اصلي اين قسمت اصل توازن و انسجام است، حس توازن  اجتماعي مرتبط مي

كنـد (ون ليـوون،    كنشگران اجتماعي را پيـدا مـي   فقط با قابل رويت شدن، قابليت انتقال به 
  ). Arnheim ،(1974؛ آرنهايم (373- 369: 1395

در  در قالب اشيا و چه  ). اطلاعات چه Information linkingگام يازدهم: پيوند اطلاعات (
تري از اطلاعات، قابليت تفسير و تحليل  هاي اجتماعي در ارتباط با بافت گسترده قالب كنش

هـاي اطلاعـاتي    واحد شكل معناداري به  و بصري به   كنند. در واقع اطلاعات كلامي پيدا مي
هد. بنابراين مـتن فقـط يـك جملـه     د شوند و پيوند اطلاعات رخ مي تري متصل مي گسترده

اي از جملات داراي معني است، كه در يك ارتباط معنادار  منظومه  بسيار بزرگ نيست، بلكه 
با يكديگر قرار دارند و ماحصل اين ارتباط، انسجام دروني معاني بين جملات مختلف يك 

  ). 3: 1992متن است (مارتين، 
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بـين كنشـگران     گ در گفتگو هاي چند كلامـي ). ديالوDialogueگام دوازدهم: ديالوگ (
گران اجتمـاعي   ها و كنش توان گفت كه ديالوگ بين كنش اجتماعي كاربرد دارد. بنابراين مي

جايي اهميت فرديت، برابري، نـابرابري، هماننـدي و    عمدتا نشاني از، روابط اجتماعي، جابه
  ).251- 250: 2005ناهمانندي در موقعيت اجتماعي است (ون ليوون، 

  
  هاي تحقيق يافته. 5

توان مدرسـه   شناسي اجتماعي ون ليوون مي در رويكرد نشانه هاي مطرح شده  مبتني بر معيار
شناختي محوري در رمـان مـورد بررسـي، در نظـر گرفـت. راوي در       عنوان منبع نشانه را به  

رفتـاري،  هـاي   عنوان يك دانـاي كـل، افكـار، واكـنش     و به  موقعيت اجتماعي مدير مدرسه
دهد.  شناختي سامان مي اين منبع كليدي نشانه  اش را با ارجاع به ها و تعاملات مختلف گفتگو

  هاي تاريخي است كه در نقطه اي اجتماعي فرهنگي و برخوردار از ريشه خود آورده مدرسه 
 ـ سازي جامعه  ابزاري كارا در جهت مدرن مثابه   عطفي معين، قرائتي مشخص از آن به ي ايران

گـران اجتمـاعي در عرصـه     هايي كه كنش اي از چالش است. بخش عمده شده در نظر گرفته 
شوند، ناشـي از   مي  است، با آن مواجه در رمان جلال تصوير سازي شده  كه گونه   آن مدرسه  

  هـاي سـنتي و مـدرن از مدرسـه     بين قرائت  هاي رخ داده ها و در هم آميزگي بر هم افتادگي
عنـوان   شناسان از آن بـه  توان شاهد نوعي فرايند اجتماعي بود كه جامعه جا مياست. در اين 

شناسـي اجتمـاعي    ) و از منظر نشـانه 1392كنند (فرغاني و حمزه اي،  تاخر فرهنگي ياد مي
  توان آن را اختلال در روند تغيير معنايي منبع مذكور در نظر گرفت. مي

خاك بر سر هاي احمق! با اين پدر و مادر ها بچه ها حق دارند كه .... قرتـي و دزد و   "
   "132دروغگو از آب در بيايند. اين مدرسه را اول بايد براي پدر و مادر ها باز كرد... ص 

   "92اند. ص  متاسفانه راه مدرسه ما را براي پاشنه كفش خانم ها نساخته "
و نمادي است كه براي بازنمايي معنايي مطلوب در جهـت   از منظر جلال مدرسه نشان

منويات برخي عاملان اجتماعي چه از حيث ماهوي و چه در صورت، عامدانـه دسـتكاري   
شـود. در   شده است. از اين روست كه تكثري از معاني بيش و كم متعارض، بر آن بـار مـي  

 از آن بـه عنـوان وصـله    توان اجمـالا  ترين جلوه مدرسه در رمان جلال كه مي واقع عمومي
آيـد   ناجور بودگي مدرسه مدرن در جامعه پيشا مدرن ياد كرد، از دل همين تعارضات برمي

ها و صوري شدن مناسـبات انسـاني در    جا شدن اولويت تعارضاتي كه اغلب ريشه در جابه
  قلمرو مدرسه دارد.
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عليم و تربيت به چـه  بودم درباره اين كه قوام ت ها مزخرفات زيادي خوانده  بيش از اين
كن يا به مستراح مرتب يا به هزار چيز ديگر... .  هايي است، به معلم يا به تخته پاك چيز

  )49ص (دوي قوام فرهنگ به كفش بود. جا به صورتي بسيار ساده و ب اما اين

مدرسـه   گـران اجتمـاعي از آن بـه    جلال با رودررو قراردادن مناظر مختلفـي كـه كـنش   
تصـوير بكشـد، در حـالي كـه      را بـه  ش دارد كه تغيير و تحول معنايي مدرسـه نگرند، تلا مي 

را كـانون نوسـازي فرهنگـي و تربيـت نيـروي انسـاني        كارگزاران رسمي، متظاهرانه مدرسه
سـازي فرزندانشـان    ناديـده، آن را محملـي بـراي آينـده     آورند، والدينِ مدرسه  حساب مي به
استيصال كشـيدن و اسـتعمار     چون ابزاري جهت بهيابند و روشنفكران ناراضي بدان هم مي

رسـد مدرسـه از نـوعي فقـدان ادراك      نگرند. بر اين اساس به نظر مـي  شان مي آحاد جامعه
برد. به عبارت ديگر ماهيتي كـه بايـد در    نفع رنج مي مشترك در اذهان عاملان اجتماعي ذي

متن زندگي عاملان مذكور بـدل   اي بر كانون توجه و اقدام قرار داشته باشد، عملا به حاشيه
هـاي   يـابي  شود. در نتيجه نه جريان رسمي، بلكه رخـدادهاي جـانبي از جملـه آمـوزش     مي

  تواند تحصيل در مدرسه را مثمر ثمر سازد.  همزمان است كه مي
هـا   اي بايد كار ياد بگيرد. هنري، فني و صنعتي. تا اگر از بسته ناچار در مدرسه هر بچه"

اي قاب گرفته كاري بر نيامند و ميزي خالي نبود، كسي از گرسـنگي نميـرد...   ه و كاغذ پاره
  "113ص 

ها كدام است، شان مدرسه نيست  معلم كلاس مثل ترقه از جا در رفت كه اين گدابازي
انگيز است و از اين جور حرفا. و لابد آمـده   و نزديك شدن به اين جور مجامع وسوسه

  )50ص (يزيي از برداشت، كه بخواند... بود از عقب افتادن انقلاب هم چ

هاي ريز و درشت، رسـمي و غيـر رسـمي،     چيز در پيوند با قاعده جلال همه در مدرسه 
گذرد. هر چند در ابتدا مدير، داراي اقتدار قابـل   از مراجع بيروني مي خود تنظيم يا انشا شده 

عـاملان فـرو دسـت و     شود، امـا انبـوهي از   توجهي براي اعمال نظر و فرماندهي تصور مي
آيد، حائز  حساب مي به   گذاري عملي براي پيشبرد امور مدرسه قاعده  فرادست او، در آن چه

گذراند،  شدگي را از سر مي مدرن اي كه تلاش به  ظاهرا در جامعه  اثر و نفوذ هستند. اگر چه
هـاي   دهـي فعاليـت   بايست الگوي اصلي سـامان  فراگيري قوانين مصوب و غير شخصي مي

چشـم    بـا ثبـاتي و قابـل اتكـايي بـه      جلال ظاهرا هـيچ قاعـده    رسمي باشد، اما در مدرسه 
هاي رسمي پـيش   تواند متفاوت با قاعده چيز مي  عمومي كه همه خورد، مگر اين قاعده  نمي

سازد. مضاف بر ايـن،   بيني ناپذير مي پيش  است كه سير امور را در مدرسه  رود. همين پديده
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هاي فردي يا  اي مبتني بر ظرفيت هاي سليقه سازي هاي رسمي، قاعده ي در قاعدهضعف بنياد
اي با قواعد حاكم بـر عمـل در    سازد. نهادينه شدن چنين شيوه مواجهه گروهي را ممكن مي

هـاي   قلمرو مدرسه، راه را بر هر گونه تغيير و تحول محسوس و معناداري، حداقل در بـازه 
  بندد. زماني كوتاه مدت مي

ها كوچك نيست و در دسترس تو كه بتـواني يـك جـايي     ... اين دور تسلسل آن قدر "
تـوانم باشـم. ص    قطعش كني... اينجوري بود كه كم كم ميديدم حتي مدير مدرسه هم نمي

117"  
بيني احمق؟ مدير مدرسه هم كه باشـي بايـد شخصـيت و غـرورت را لاي زرورق      مي

وسد. و يا تويه پارچـه سـبز بـدوزي و روي    بپيچي و طاق كلاهت بگذاري كه اصلا نپ
يسـتي. نـوكر دولـت    ات بياويزي كه دست كم چشمت نزنند. اين جا هم راحت ن سينه

   )56ص (خاك بر سر. 

در رمان جلال تقريبا مستقل از كاركرد رسمي متصـور    شد، مدرسه اشاره  كه  گونه  همان
شده  هاي فردي و در عين حال مهم انگاشته  اي از كاركرد اي گسترده براي آن، مجموعه شده 

را  انديشي كـه مدرسـه   است. معلمان دگر براي كنشگران اجتماعي حاضر در آن را پيدا كرده  
خود در تعارض با منويات نظام سياسـي حـاكم    ها و افكار ترقي خواهانه  كانون نشر انديشه

  مدرسه  بر كاركرد آموزنده  مدرسههاي فراغتي حضورشان در  پندارند؛ كودكاني كه حاشيه مي
آموزان  شان براي دانش چربد، معلماني كه اشتراك نظر بر بيهودگي فعل معلمي ها مي براي آن

نفوذان اجتماعي  بينند؛ ذي شان مي براي گذران معاش  اي موجه را بهانه  دارند و وجود مدرسه
نگرند؛ همه  رتقاي منافعشان ميهمچون ابزاري براي ا مدرسه  مندي كه به  و اقتصادي قدرت

  هاي متكثر و بعضا متعارضي هست كه عاملان اجتماعي از مدرسه كاركرد دهنده  نشان و همه  
مانـد، كاركردهـاي مقصـود شـده بـراي       انتظار دارند. چيزي كه در اين ميان از نظر دور مي

اش است، گو اين  ياي تحول آفرين در راستاي نوسازي جامعه پيرامون مدرسه به مثابه عرصه
شود، بيشتر متوجه منـافع   كه آن چه در غايت امر به عنوان پيامد عملكرد مدرسه حادث مي

  آن دسته از عاملان اجتماعي است كه دست بالا را دارند. 
كرد. هر چه بود  ها را به اين شوق و ذوق جلب مي دانم در مدرسه چه بود كه بچه نمي"

هاشـان و نـاظم و مـدير بـا جـواب       اطر معلـم هـا و درس  مسلما فرهنگ نبود. مسلما به خ
  "48هاي سربالاشان نبود... ص  سلام
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بود و بيست و  هاي خودش ساخته يك فرهنگ دوست خرپول عمارتش را وسط زمين
هـا   پنج ساله در اختيار فرهنگ گذاشته بود كه مدرسه كنند و رفت و آمد بشود و جـاده 

ها بشود تا دل ننه باباهـا بسـوزد ... همـان اطـراف      كوبيده بشود، و اين قدر ازين بشود
ي يك عباسي بشود صـد تومـان...   مدرسه را بخرند و خانه بسازند و زمين يارو از متر

  )7ص (

اي بـين برخـي    خود نيـز احسـاس تعلـق و پشـتيباني جانانـه      زيسته  جلال كه در تجربه
، در 1اسـت  ايراني عصر خود را از سر گذرانـده    هاي رقيب حاضر و فعال در جامعه گفتمان

هــاي قدرتمنــد  ي رويــارويي تمــامي ايــن گفتمــان را عرصــه  رمــان مــورد بحــث، مدرســه
و نوسـازي اسـت و     كند. گفتمان رسمي حاكم كه دال مركـزي آن توسـعه   تصويرسازي مي

انگـارد   ب ميرا مطلو  چپگرا كه مسير متفاوتي براي رشد و تكامل جامعه خواه  گفتمان ترقي
دانـد،   اش را مديون تقابل با امر مدرن مي يابي گرا كه هويت و همچنين گفتمان نوظهور سنت

كنـد تـا    فعال هستند. هرچند نويسنده در جاي جاي اثرش تلاش مي مدرسه   در عرصه همه 
هاي مورد اشاره را با امـر نوسـازي    گرايانه نمايندگان گفتمان كج فهمي و برخوردهاي تقليل

  نشان دهد. 
بـه   است، بـا توجـه    مقرر داشته   گفتمان رسمي كه غايتش را تحقق مدرنيزاسيون جامعه

برخورداري از دست بالا در منازعات گفتماني موجود تلاش دارد تا با تركيبـي از جـذب و    
خود قدرتي مضـاعف ببخشـد. بـه عنـوان      هاي رقيبش، به  دفع گزينشي عناصري از گفتمان

توجهي محض به ساير امور ديني  در بي  خواني در مدرسه كم و كاست قرآن يمثال تدريس ب
جلال نمود با شكوهي از آن  كه  گرايانه  گرا با مضامين ملي هاي چپ با مظاهر انديشه و مقابله 

هاي ايـران باسـتان را بـر داس و چكـش      اي از داستان كه ناظم تصويري خرابه را در صحنه
عرضـه   خواننـده   هـايي از ايـن تـلاش را بـه      دهد، نمونه ر قرار ميبر روي ديوا نقاشي شده 

  دارد.  مي 
ها را به ديوار كوبيده بـود، پـس زد...    هاي هخامنش هاي بزرگ دخمه ... يكي از عكس"

عجله و ناشيانه علامت داس و چكـش    روي گچ ديوار با مداد قرمز و نه چندان درشت، به
  "28(ند). ص  بود  كشيده

آمد و در بياباني  كلمات قرآن مطنطن و با تجويد كامل از پنجره كلاس چهارم بيرون مي
شد. بانگ مسلماني! و براي اهالي كـه   بود... منتشر مي  كه زير پاي مدرسه گسترده شده
ها پي بكنند و چاه بزنند. چه اطمينان بخش بـود! نـه    هنوز نيامده بودند تا در اين زمين



  1399شمارة دوم، تابستان  يازدهم،سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   160

. كـاره اسـت..   يي نه ادغام بيموردي، حتم داشتم كه معلمـش هـيچ  غلطي، نه وقف بيجا
   )20ص (

بـه   گرايي آميخته  توان در قالب نوعي واقع را مي  از منظر ژانر توصيفات جلال از مدرسه
  هـاي نويسـنده   پـردازي  اين طنزگونگي بيش از آن كه مديون بداهه  طنزي تلخ قرار داد. البته 

هـاي   و رويـداد  خواني و عدم تنـاجس بـين مدرسـه     از ناهمباشد، ماحصل تصويرسازي او 
عبـارت ديگـر     اسـت. بـه   جاري در آن و بستر اجتماعي فرهنگي داخل و بيرون از مدرسه 

از سوي   مطرح شده بينانه  هاي واقع مبتني بر گزاره در فهم موقعيت و كاركرد مدرسه   خواننده
هـايي   ز يك سو روزمرگـي و تـداوم فعاليـت   شود. ا مي  آلود مواجه جلال با وضعيتي تناقض

خورد و از سوي ديگر اصرار در جهت تعريف  چشم مي به   از معنا در محيط مدرسه گسسته 
عنوان ابزار تحول و نوشدگي همچنان در انتظارات عاملان رسمي مختلف نمـود   به  مدرسه 

  دارد. 
هـاي   مي و همچنين فعاليتاش از شغل معل علاوه بر اين نويسنده مبتني بر تجربه زيسته

نما مبتنـي بـر ژانـر مسـتند      ها در تلاش است تا روايتي واقع اش در آن سال مدني و سياسي
توان رد نـوعي   گذرد ارائه نمايد. از اين روست كه مي داستاني از مدرسه و آن چه در آن مي

ها و اقدامات  ايدهاي با  خود انتقادي گزنده را در سراسر داستان دنبال كرد. اين چنين مواجهه
هـايش بـراي    گر حدي از نااميدي روشنفكر ايرانـي در تحقـق مطلوبيـت    ناكام مانده، نمايان

  جامعه خود است.  
گويند قدم اول. هميشه هم وضع از اين قـرار اسـت. مـوقعيتي     ميبيني احمق! اين را مي

كنند و  مي تراشند. عين يك بادكنك بادت كنند... برايت شخصيت و اهميت مي ايجاد مي
گـذارد   اند، نمـي  بندند به شاخه اقاقيا كه گله گله تيغ دارد. موقعيتي كه برايت ساخته مي

   )98ص (بفهمي چه خبر است... 

در زندان قدم مي زدم و به زنداني فكر كردم كه براي خودم ساخته بودم. يعني آن خـر  
زنـداني كـرده    پول فرهنگ دوست ساخته بود و من به ميل و رغبـت خـودم را در آن  

بودم. اين يكي را به ضرب دگنك اينجا آورده بودند، ناچار حـق داشـت كـه خيـالش     
  )125- 124ص (رفته بودم و چه بكنم؟  راحت باشد. اما من به ميل و رغبت

ربـط   در رمان مورد بررسي معرف سبك متفاوتي از زيستن عاملان اجتماعي ذي  مدرسه
اصـرار دارد تـا     سـت. در جـاي جـاي رمـان نويسـنده     در كنار يكديگر و در تعامل با هم ا
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و  رفتار فردي عـاملان اجتمـاعي اعـم از معلمـان، كاركنـان مدرسـه        دهي دلبخواهانه  سامان
هـاي   بروز نشانگان تصنعي و نچسبي از نـوگرايي   آموزان و والدينشان را در زير سايه دانش

متظاهرانه  انگيز و گاه  رقت  ي كه گاههاي ها و خودآرايي كند. پوشش  مطلوب دنياي مدرن ارائه
چنـدان هماهنـگ يـا منطقـي از      هاي نـه  كند، در كنار الگو مي  اما در هر حال مضحك جلوه 

نشان از نوعي كندگي عاملان اجتماعي از حيات سنتي و   مدرسه  حضور و فعاليت در عرصه
عنـوان   بـه    حيط مدرسـه اي، در م حضور موقت و عارضه شان و باور به   شده  طبيعي انگاشته

از زندگي جمعي ايشان است. از اين روست كه  الزاما نوگرا يا نوشونده  سبكي نوظهور و نه 
توان شاهد بروز رفتارهاي كاملا سنتي در محيطي عمدتا مـدرن پنداشـته شـده بـود. بـه       مي

در  مندي مندرج در افعـال سـنتي و ابزارمنـدي مسـتتر     طوري كه در بسياري از موارد غايت
توان معنـايي روشـن    شوند كه به سختي مي افعال مدرن چنان در هم آميخته و مغشوش مي

  ها در نظر گرفت. براي آن
كمربندش را باز كرد و دور پاي پسرش پيچيد و او را دراز خواباند و ناظم را واداشت 
ده تا خط كش كف پايش بزنند؛ حتي آن روز تعجبي نكـردم. چـون بـه هـر صـورت      

پس خدا شلاق رو براي چـي   "گفت  ود و براي كار خودش دليل داشت و ميپاسبان ب
  )59ص (فريده؟ آ

خلاصه اين كه معلم كاردستي كلاس پنجم اين عكس ها [عكس زنان] را داده بود بـه  "
پسر آقا تا آن ها را روي تخته سه لايي بچسباند و دورش را سـمباده بزنـد و بيـاورد... ص    

60"   
زده با شلوار پاچه تنگ و پوشت و كروات زرد   جوانكي بود بريانتينها]  [يكي از معلم"

   "14بود. ص  داشته   اش نگه و پهني كه نعش يك لنگر بزرگ آن را روي سينه
شـناختي، كـه    يك منبع نشانه مثابه  به  يا وجهيت قرائت جلال از مدرسه  از حيث مداليته 
هـاي   لي از مدرسه، عاملان حاضر و فرايندهاي وصفي و تحلي اي از گزاره در قالب مجموعه
تـوان نمـودي    اسـت، مـي   وي از مدرنيزاسيون منتهي شده  بازنمايي ديدگاه  جاري در آن، به 

اي اجتمـاعي در   ديگر از هوشمندي جلال و ظرفيت ذهني او در راستاي جايگذاري نظريـه 
هـاي   يكي از چالشمتن روايي رمانش را شاهد بود. در هر يك از فصول رمان تمركزي بر 

طـوري كـه    اسـت. بـه   شـده   كليدي در فرايند مدرنيزاسيون و انعكاس آن در قلمرو مدرسه 
اي از طـرح   هاي آغازين، زنجيره يابد تا در فراسوي حدس و گمان اين امكان را مي خواننده 

مبنـي بـر    هاي مختلـف را در راسـتاي وارسـي مفـروض بنيـادين نويسـنده        و تحليل مساله
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ايراني از مدرنيزاسيون را دريافت كند و مورد قضاوت قرار دهد، بي  جامعه  دگي تجربه ابتربو
باشـد. در عـين حـال     وجهـي مـدعيات نويسـنده     و يك سويه   آن كه در معرض تحميل يك

تصوير جلال از مدرسه و نقد او بر مسير جامعه ايراني به سوي مدرن شدن در زمانـه او، از  
سطوح بالاتر از وجهيت كه ناظر بر خصايص بيانگر وضع مطلوب  كمبود اشارات ايجابي و

  ماند.  باشد، باز مي
... جاي معلم هاي پير و پاتال زمان خودمان عجب خالي بود! چه آدم هايي بودنـد! و   "

   "82مĤبي... ص  اين ها چه جوان هاي چلفته اي! چه مقلدهاي بي دردسري براي فرنگي
كرد. با نقش ها و  ريانتين زده كه هر روز كراوات عوض ميهاي ب باز يكي ازين آقا پسر

كـرد.   هاي عجيب و غريب... و از در اطاق تو نيامده بوي ادوكلنش فضا را پر مـي  طرح
   )97- 96ص (نباشته بودند! بادا باد. ها ا عجب فرهنگ را با قرتي

بايد مدير بود... تا دريافت يك ورقه ديپلم يا ليسانس يعني چه! يعني تصديق به اين كه 
صاحب اين ورقه دوازده سال يا پانزده سال تمام و سالي چهار بار يـا ده بـار در فشـار    

صـص  (ترس قرار گرفته و قدرت محركش ترس است و ترس است و ترس اسـت...  
116 -117(   

كه كسي به اصلاح وضعي دست بزند اما در قلمرويي كـه   ترين كارها آن است مسخره"
تـا سـر دمـاغم هـم      - اين قلمرو فعاليت من - تا سر دماغش بيشتر نيست و تازه مدرسه من

   "121- 120شد! صص  نبود. به همان توي ذهنم ختم مي
زمـاني   ها با برنامـه  بر هماهنگ ساختن سير رويداد  در رمان مدير مدرسه تمركز نويسنده 

بنـدي در   است. اين ريتم آن بخشيده   ضرباهنگي آشنا به تحصيلي در مدرسه  و سالانه انه روز
هاي عـاملان   هايي كه پيرامون ميزان بهنجاربودگي يا نابهنجاري كنش بخش مهمي از ارزيابي

دهد. در عين حـال عـدم پايبنـدي     است، خود را نشان مي  مختلف اجتماعي صورت گرفته
هـاي گونـاگون،    براي مكان هاي تصريح شده  ي و يا عدم رعايت تخصيصنظم زمان  افراد به
از  شـده   هايي است كه انسجام ناشي از ريتم مذكور را در متن روايت از آشفتگيهايي نمونه

اسـت. همچنـين نبايـد روزمرگـي ناشـي از يكنـواختي و فقـدان         به چالش كشيده  مدرسه،
رسه را از نظر دور داشت. در واقـع يكـي از   خلاقيت در تنظيم ريتم رويدادها در محيط مد

هـاي كسـالت بـار و     نقاط قوت رمان جلال جذابيت بخشي بـه روايـت اش از روزمرگـي   
  غيرسازنده در محيط مدرسه است. 
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داد. آن هم اين طور! به مدير  پدر سوخته توي اطاقم و در حين انجام وظيفه فحشم مي"
   "128يك دبستان... ص 

اي به دسـت داشـت و    پيچيدند و ناظم تركه توي ايوان به خودشان ميها  پنج تا از بچه"
  "32- 31زد. خيلي مقرراتي و مرتب... ص  به نوبت كف دستشان مي

نشـانگان اجتمـاعي تمـام عيـاري از      مثابه  به   قلمرو مدرسه اش به  انتقادي جلال در نگاه
عناصر، اشـياء و افـراد در فضـاي    چيدمان بين  اي به  ويژه  مدرنيزاسيون ايراني، توجه  تجربه
اي اسـت كـه    است. اين چيدمان در كليت خود معـرف معادلـه   اي مورد نظرش داشته نشانه

هاي خود در راسـتاي   هاي آن و همچنين ايده نخبگان جامعه ايراني مبتني بر منابع و ظرفيت
دات جدي اند. از اين روست كه برخي از انتقا روزآمدسازي جامعه، طراحي و عرضه نموده

مـذكور در قالـب توصـيف و تحليـل وي از فقـدان تـوازن و انسـجام ميـان           درباره تجربه
بنـدي و در مـتن روايـت     صورت بندي عناصر، اشيا و افراد حاضر در محيط مدرسه،  تركيب

عنوان مثـال معلمـاني بـا علائـق و خلقيـات متنـوع كـه الگوهـاي          است. به جايگذاري شده
  آموزان و مقتضيات و مقررات حاكم بر فضـاي مدرسـه   شرايط دانش  بر پايه شان نه  تدريس

اسـت، هـر چنـد در ظـاهر      شـان شـكل گرفتـه     هاي فـردي  و بضاعت بر مبناي سليقه   بلكه
ثمرسازي آن تبديل  امر آموزش هستند، اما در عمل به بخشي از متهمان اصلي بي برنده  پيش
  شوند.  مي

ست كه فرهنگ و معلومات مدارس ما صرفا تابع حتي معلم كلاس اولمان هم مي دان "
   "50تمرين است. مشق و تمرين، ده بار و بيست بار... ص 

كردم كه در كلاس ها به جاي شاگرد ها خود معلم ها هستند كه روز بـه   احساس مي "
   "82روز جا افتاده تر مي شوند و از اين هفته تا آن هفته فرق مي كنند. ص 

نـه،   - ها از اين كه پنج قيقه بودم تازه فهميدم چه لذتي مي برند معلماز وقتي مدير شده 
تر به كلاس بروند... آدم وقتي مجبور باشد شـكلكي   فقط دو دقيقه، حتي يك دقيقه دير

خندند و نه خود آدم لذتي مي برد پيداست  را به صورت بگذارد كه نه ديگران از آن مي
  )89كند. (ص  كه رفع تكليف مي

مدرنيزاسيون در رمان مدير مدرسـه، پيونـد اطلاعـاتي را     از تجربه  شده  ارائه  در روايت
توان پيگيري كرد. نخست در نقـل عمـدتا خطـي، روان و     سطح مختلف مي  حداقل در سه

درپـي   صورت پـي  زماني معين، به  هاي داستان كه با يك توالي منطقي و در بازه  پاره  پيوسته
هاي پيشين است.  آگاهي از رويداد متاخر تا حدودي نياز به  اند و براي فهم هر پاره  شده  ارائه
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هـا وجهـي از حيـات جـاري در مدرسـه و محـيط        همچنين هر يك از اين خـرده داسـتان  
پارچه و گويا  توان تصويري يك دارند، به طوري كه در مجموع مي اش را عرضه مي پيرامون

  از آن را دريافت كرد.
از حيـث معرفتـي و    ويژه   جلال در اين اثر به كه   چه  متفاوت براي درك آن در سطحي

هـاي محـوري و    بايست اين روايـت را در نسـبت بـا ايـده     است، مي گفتماني بدان پرداخته
عنـوان مثـال توصـيف تـوام بـا نقـادي او        آثارش جستجو كـرد. بـه    مشترك او در مجموعه

هـاي   گيـري  ي چپ (ماركسيسـتي) همزمـان بـا خـرده    ها انديشه (نويسنده) از گروندگان به 
گرايانـه، تـا حـد     ها و سلائق غرب ها، انديشه دار وي از هم پالگي برخي ديگر با چهره نيش

اش قابـل   وي در آثار ثلث پايـاني دوران نويسـندگي    رويكرد متحول شده به   زيادي با توجه
جهت   نويسنده  تلاش گسترده بهبايست  تحليل است. در سومين سطح از پيوند اطلاعاتي مي

تـر اجتمـاعي و    گسـترده  در زمينه  كه  چه  هاي مختلف روايتش با آن  پاره  اتصال هوشمندانه
  داشت.  گذرد، اشاره  شمسي مي 40 - 30 فرهنگي ايران دهه

از آثار دوره اوناست آقا. اول سال كه آمدم اينجا مديرشون هنـوز بـود آقـا. كارشـون      "
  "28همين چيزا بود. روزنومه بفروشند. تبليغات كنند و داس و جكش بكشند آقا... ص 

ها كه تازگي در همان حوالي خانه گرفته بود تا آب و برق را  ماشين يكي از آمريكايي "
   "71. ص با خودش به محل بياورد
بخـش در   عنـوان پـارامتري انسـجام    از ديـالوگ بـه   گيري نويسنده  احتمالا بارزترين بهره

توان در قالب قراردهـي   گذرد را مي در آن مي كه  چه   و  آن اش از مدرسه  شده روايت عرضه
دارش با تقريبا تمامي  هاي متعدد و دامنه و توصيف رويارويي  خود در موقعيت مدير مدرسه

براي  هاي مدير مدرسه  كرد. كوشش مل اجتماعي حاضر در داستان از اين منظر، مشاهدهعوا
رغم  گفتگومحور ساختن تعاملاتش با سايرين در عين تعريف حريم معيني براي خود، علي

موانـع سـاختاري در يـك      قدرت قابـل توجـه   دهنده  هاي متعدد در اين راستا، نشان ناكامي
هـاي نـوين اعتباريـابي     هاي اجتماعي و شيوه فهم مدرن از موقعيتعميقا سنتي براي  جامعه 

هاي مذكور همچنان بـر   شود عاملان مستقر در موقعيت ها است كه موجب مي اين موقعيت
باشند و يا حداقل جايگزين مطمئنـي بـراي    هاي سنتي اعمال اقتدار باور داشته كارايي روش

 ها نيابند.   آن
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مگه نفهميدين آقا... رسمشون همينـه، اگـر باهاشـون     بيجك زغال دستش بود و گفت:
كنار نياييد، كارمونو لنگ مي گذارند آقا... فرياد زدم عجب....! خاك بر سر اين فرهنـگ  

   )46ستشون گورشون رو گم كنند... (ص با مديرش كه من باشم! برو ورقه رو بده د

كرد كه صـحبت از تقاضـا   تشري به ناظم زدم كه گدابازي را كنار بگذارد و حاليشان  "
نيست و گدايي، بلكه مدرسه دور افتاده است و فرهنگ گرفتار و مستراح هابي در و پيكر و 

   "55از اين اباطيل. ص 
ناظم خطاب به مدير: اگر يك روز جلوشونو نگيريد سوارتون مي شن آقا، نمي دونيد  "

  "33چه قاطر هاي چموشي شده اند آقا. ص 
  

  يگير بحث و نتيجه. 6
شناختي نمودهاي مدرنيزاسـيون در رمـان مـدير مدرسـه      هدف تحقيق حاضر بررسي نشانه

جلال آل احمد بوده است. اين رمان، تجربه جامعـه ايرانـي در فراينـد مدرنيزاسـيون را بـه      
دهـد.   ابتدايي قرار مـي   و انتقادي از مدرسه صورت روايتي متقن در قاب تصويري ريزبينانه 

گويد، متعلق به پيرمردي با خصايص و ظاهري سـنتي   ز آن سخت مياي كه جلال ا مدرسه
رسـم   اي از مركـز آن را بـه    اش، نقطـه  هاي گسترده زمين  گيري آينده طمع رونق است كه به 

را از  آينـده    است. فقط او نيست كه چنين اميـدي بـه    فرهنگ درآورده اداره  اجاره   امانت به
شگراني كه به نحوي با مدرسه در ارتباط هسـتند، هـم از   كند. گويا همه كن طلب مي  مدرسه

گـذرد   در آن مـي   چـه   آن و همـه    نگرند، اما ظاهرا ايـن مدرسـه   مي  مدرسه چنين وجهي به 
اي است كه نوشوندگي تحميلي بر خـود را جـز بـر پوسـته      جامعه اي ناجور بر پيكر  وصله

  آورد.  اش تاب نمي بيروني 
شده در خصوص اثر مدير مدرسه، از آن جـايي كـه اسـتقلال    بر اساس مطالعات انجام 

تفاوتي كـه حـدي از    فرد نسبتا بي  انسان در فرديت اوست، قهرمان مدير مدرسه، در جايگاه
گيـرد، و از همـين روي زمـاني كـه خـود را در       طلبي را دارد قرار مي خودخواهي و منفعت
گيرد تا دوبـاره فرديـت    وزشي فاصله ميبيند، از اداره فرهنگ و نظام آم احاطه امر مدرن مي

)؛ 1391و مقيسـه (  خود را به دست بياورد، اين دريافت با نتايج تحقيقات قـدمعلي سـرامي  
)، تـا حـدودي   1390) و رنجبـر ( 1391)؛ بختيـاري ( 1395زهراني ( قادري، كياني و كاظمي

  تطابق دارد. 
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بـا    اش در مواجه يت طلبانهرغم امواج متوالي از بروز احساسات مسئول مدير مدرسه علي
هاي سخت جان اجتماعي و فرهنگـي و نماينـدگان رسـمي و     پي بين سنت در هاي پي تقابل

و غيـر   اش در امر مـدرن، تلاشـي بيهـوده     هاي شخصي غيررسمي تجدد و يا حتي برداشت
اي كـه سراسـر آن    عنـوان مثـال در جامعـه    اش دارد. به  ثمربخش بر آشتي اين دو در جامعه

گشايي، مانع آفرين بر  هاي رسمي و علني آن بيش از راه حضور زنان در عرصه باشد،   دانهمر
روانش، در  گمان پيش اي به  مي شود؛ در چنين جامعه  تحقق اهداف مورد نظر فهميده سر راه

شود، در حالي كه اين  اش منجر مي يابي تحول  در آن، به هم آميختن نشانگان سنت و مدرنيته 
دهد، اين شرايط به تعبير دوركـيم   آ ن مي هاي سازنده هرزروي انرژي اي به  ال فزايندهامر مج

). در چنـين شـرايطي بـدون    1387پيامد ناخواسـته سـاختاري مدرنيزاسـيون اسـت (پايـا،      
سازي فرهنگي جامعه، ورود عناصر مدرن نه تنها باعث بروز و ظهـور فرهنـگ مـدرن     آماده
  اندازد.  شود، بلكه فرايند مدرنيزاسيون جامعه را نيز به تعويق مي نمي

اي كه در حال تجربه مدرنيزاسيون اسـت و عناصـر سـنتي همچنـان حضـور       در جامعه
)، 1397؛ كرشان و صباغ، 13: 1385اي در مقابل عناصر مدرن دارند (ميرسپاسي،  سرسختانه

در جهت اهدافي مشترك كه در   از يكديگر نه عاملان اجتماعي مختلف در گسستي عامدانه 
بيشترين اهميت و تمركز را   كنند؛ اين جامعه ل ميشان عم منافع شخصي  راستاي دستيابي به

را در راستاي توليد خيـر جمعـي و    دهد كه در عمل كمترين آورده  به اموري اختصاص مي
اي با چنين خصايصي صـرفا از   بخشي و پوياسازي آن دارد. در چنين جامعه انسجام ويژه  به 

هاي تاريخي خرد و  تجارب و دستاورد همه   نسبت به  و كوبنده طريق يك بازانديشي نقادانه 
بنيادين  هاي سازنده  دگرگوني تواند به  است كه مي مدرنيته   كلانش در مسير گذار از سنت به

الزاما غيـر    دور از دسترس، اما نه  اميدوار باشد. امري كه از ديد جلال در رمان مدير مدرسه
  قابل دسترس است.

  
  نوشت پي

اي مذهبي از تبار روحانيت شيعه به دنيا آمد و تا اوان جـواني تحـت    جلال آل احمد در خانواده. 1
هـاي چـپ    پرورش پدر روحاني خود قرار داشت. سپس در تحولي شگرف بـه سـمت انديشـه   

هاي فعال حزب توده در ايران شد. كوتـاه زمـاني بعـد، از ايـن      گرايش پيدا كرد و يكي از چهره
گرا و به طور خاص جبهـه ملـي ايـران     ي ماركسيستي بريد و به جريانات مليها حزب و انديشه

اجتماعي برآمده از آن جلال كه يكـي از   - مرداد و پيامدهاي سياسي 28پيوست. پس از كودتاي 
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نشيني و انزواي خود خواسته را در پيش گرفت.  اي از گوشه طرفداران پر شور مصدق بود، دوره
از جمله كتاب مدير مدرسه مربوط به اين دوره حيات جلال است،  بخش مهمي از آثار جلال و

اش، تـلاش مـي    كه وي مبتني بر نوعي بازانديشي انتقادي در تجربيات و تعلقات فكري گذشـته 
ها و دردهاي وارد آمده بر جامعه ايراني از سـوي عـاملان و قـائلان بـه      كند تا تصويري از زخم

هـاي   هاي متعصبانه مذهبي و وابسـتگي  ش به ويژه نگاههاي مختلف فكري در زمانه خوي مشرب
كوركورانه به جبهه فكري غرب و شرق را عرضه دارد. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه علاوه بر 
مجموعه آثار داستاني و غير داستاني جلال آل احمد، مي توان به آثار ديگري پيرامون زنـدگي و  

ته محمد حسين دانايي، منتشـر شـده توسـط انتشـارات     تفكرات او از جمله كتاب دو برادر نوش
  ، مراجعه كرد.1393اطلاعات در سال 

  
 نامه كتاب

  ). معماي مدرنيته، تهران: نشر مركز1377احمدي، بابك (
آل احمد و زقاق المدق  هاي مدير مدرسه واقع گرايي در داستان). «1392ايزانلو، اميد و عبداللهي، حسن (

  43- 23، صص 9ادبيات عربي، ش ، زبان و »نجيب محفوظ
  ). ما و مدرنيت، تهران: صراط1376آشوري، داريوش (
  ). مدير مدرسه، تهران: انتشارات اميركبير1350آل احمد، جلال (
اثـر جـلال آل احمـد بـر اسـاس       نقدي فرهنگي بر داسـتان مـدير مدرسـه   ). «1391( بختياري، معصومه

  17- 5، صص 1، ش 17معاصر جهان، د ، ادبيات »صنعت فرهنگ تئودور آدورنو نظريه
  تجدد، تهران: فرزان ). ايرانيان و انديشه 1375بهنام، جمشيد (

، 3، ش 4، حكمـت و فلسـفه، س   »ايرانـي  مدرنيتـه   تجربه ملاحظاتي انتقادي درباره ). «1387پايا، علي (
  89- 63)، صص 15(پياپي 

، هنر و ادبيات، »آل احمد مدير مدرسه گاهي بهرمان رئاليستي يا سند اجتماعي؟ ن). «1388پاينده، حسين (
  98- 69، صص 2، ش 1س 

بنـدي شـهر تهـران بـر اسـاس       پهنـه ). «1392نژاد، سيد حسـين و همكـاران (   پور احمد، احمد؛ حاتمي
، 19، ش 5اي، س  هاي شـهري ومنطقـه   مطالعات پژوهش». هاي اجتماعي جمعيتي مدرنيته شاخص
  18- 1صص 

، 28، ش 7، نقد ادبـي، د  »جلال آل احمد تحليل پراگماتيستي مدير مدرسه. «)1391تقوي فردود، زهرا (
  169- 149صص 

خويشـتن در   چالش غرب گرايي و بازگشـت بـه  ). «1390جمشيدي، محمد حسين؛ ايران نژاد، ابراهيم (
  82- 57، صص 2، ش 12جلال آل احمد، مطالعات ملي، س  انديشه
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هـاي   ، پـژوهش »روش شناسي جلال آل احمد). «1392( جوادي يگانه، محمدرضا و مهدي پور، فرشاد
  107- 91، صص 1، ش 3انسان شناسي ايران، د 

  ). ايران در جستجوي مدرنيته، تهران: نشر مركز1384جهانبگلو، رامين (
شناسـي اجتمـاعي    مردانگـي در قـاب نشـانه   ). «1393حسن پور اسلاني، محسن؛ و صديقي، بهرنـگ. ( 

، 14 شناسي ايـران، دوره  جامعه ، مجله »خورشيدي 60و  50هاي  دهه مردانگي در عكاسي مطبوعاتي
  34- 3، صص 4 شماره

  ). دو برادر، تهران: انتشارات اطلاعات1393دانايي، محمد حسين (
هـاي رئاليسـتي و تحليـل     رمـان در سـاختار رمـĤن    نظريـه ). «1387دريايي، مهدي و اسعد، محمدرضا (

  100- 68، صص 15، زبان و ادبيات فارسي، ش »جلال آل احمد مدير مدرسه رئاليستي رمان كوتاه
در فـيلم   بازنمايي چالش سنت و مدرنيتـه ). «1393راودراد، اعظم؛ سلطاني، سيد علي اصغر و همكاران (

  238- 213، صص 2، ش 6شناسي هنر و ادبيات، د  ، جامعه»همين سادگي به
، مطالعـات  »اسـي تحـولات تجـدد در ايـران    شن جامعـه ). «1397و صباغ، صمد ( رشيد كرشان، روح االله

  28- 7، صص 39، ش 10شناسي، س  جامعه
  115- 98، صص 3، تاريخ ابيات، ش »در رمان مدير مدرسه بررسي تعهد مرامي). «1390رنجبر، ابراهيم (

  شناسي اجتماعي، تهران: علم سوي نشانه ). معنا كاوي، به1389ساساني، فرهاد. (
اثـر   هاي داسـتان مـدير مدرسـه    پژوهشي در شخصيت). «1392مدحسن (سرامي، قدمعلي و مقيسه، مح

  18- 1)، صص 8، (پياپي 1، ش 5، فنون ادبي، س »جلال آل احمد
بنـدي كنشـگران    نام دهـي و طبقـه  ). «1395غلامعلي زاده، خسرو؛ تفكري رضايي، شجاع و همكاران (

  89- 71، صص 7، ش 8ني، د هاي زبا ، جستار»اجتماعي در داستان آل بر اساس الگوي ون ليوون
ميرزا ملكم خان و جلال آل احمد؛  بررسي تطبيقي انديشه). «1395فدايي مهرباني، مهدي و معيني، امين (
  719- 705، صص 3، ش 47، سياست، د »اسلامي - از تجدد گرايي تا هويت ايراني

رگاني تلويزيوني ايـران و  هاي باز شناسي آگهي تطبيقي با رويكرد نشانه ). مقاسه1390فرامرزي، محسن. (
  118 - 94، ص 12 ، شماره6اي، سال  اي، مطالعات رسانه هاي ماهواره شبكه

فرهنگ مدرن در مطبوعات عصـر   يبازتاب مؤلفه ها). «1392فرغاني، محمد مهدي؛ حمزه ئي، مهديه (
  182- 145، صص 61علوم اجتماعي، ش ». و اختر) هياتفاق عيوقا يروزنامه ها يقاجار (بررس

بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در رمان ابن الفقير اثر ). «1395قادري، فاطمه؛ كياني، مريم و همكاران (
، 24، ش 6ادبيات تطبيقـي، س   ، كاوش نامه»اثر جلال آل احمد مولود فرعون و داستان مدير مدرسه

  140- 119صص 
نمايي قهرمان رمان  ترديد: تحول وجه از بقين به). «1394نوايي، ندا؛ سجودي، فرزان و همكاران ( كاظمي

  154- 133، صص 32، ش 8، نقد ادبي، س »شناسي اجتماعي نشانه طوبي و معناي شب از ديدگاه
  منوچهر صبوري، تهران: ني  شناسي، ترجمه هاي بنيادي در جامعه ). انديشه1380كيويستو، پيتر (
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  ي، تهران: نشر مركزمحسن ثلاث هاي مدرنيت، ترجمه ). پيامد1377گيدنز، آنتوني (
). درآمدي بر زبان شناسي اجتماعي، (محمد جعفر پوينـده)، تهـران: انتشـارات    1379لويي، ژان كالوه. (
  نقش جهان
 شناسي اجتماعي، (محسن نوبخت)، تهران: نشر علمي ). آشنايي با نشانه1395ليوون، تئو ون. (

هـاي اجتمـاعي در دو    خـوانش رمزگـĤن  «). 1397محسني، علـي اكبـر؛ نـادري، روژيـن و همكـاران (     
، 30، ش 8ادبيات تطبيقي، س  ، كاوش نامه»شناسي ها و الطيور با رويكرد نشانه ها و گرگ سگ قطعه

  180- 155صص 
شناسي و تحليل روايت رولان بارت، علـوم خبـري،    ). نقدي بر روش نشانه1395مسعودي، اميدعلي. (

  65 - 44، ص 17 شماره
هـاي معنـاي آن در مـدير     چرخش سياق و پيامد). «1395نژاد، محمدرضا ( پهلوان درباري، مريم و معين

 146- 131، صص 51، ش 13هاي ادبي، س  ، پژوهش»جلال آل احمد مدرسه

هـاي روشـنفكري و سياسـت     گفتمـان  ايراني: بحثـي دربـاره   ). تاملي در مديرنيته1385ميرسپاسي، علي (
  ن: طرح نومدرنيزاسيون، ترجمه: جلال توكليان، تهرا

شناسي غرب گرايـي جلـد اول (تـاريخ و عوامـل غـرب گرايـي در        ). جامعه1361نقوي، علي محمد (
  هاي اسلامي)، تهران: امير كبير كشور

دار تـا   الگوي تحول نقـش زن از همسـر خانـه   ). «1390نيكوبخت، ناصر؛ دسپ، سيد علي و همكاران (
، زبـان و  »كنـيم  هاي سووشون و عـادت مـي   شناسي اجتماعي رمĤن مصلح اجتماعي بر اساس نشانه

  235- 217)،  صص 11، (پياپي 3، ش 3ادبيات تطبيقي، د 
سعيد حاجي ناصري و زنيار ابراهيمي،  آزادي و انضباط، ترجمه شناسي مدرنيته ). جامعه1394واگنر، پتر (

  تهران: اختران
 - از زبان در چشم اندازي اجتماعي هايي ). زبان، بافت و متن جنبه1393هليدي، مايكل؛ و حسن، رقيه. (

  ايشاني، تهران: انتشارات علمي و طاهره شناختي، (مجتبي منشي زاده نشانه
، »اثـر داسـتاني جـلال آل احمـد     تاثير وقايع تاريخي در سـه ). «1389ياحقي، رمضان و عزيزي، مجيد (

  179- 163،صص 21پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ش 
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